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  دو رمان سوررئالیست :بوف کور و شازده احتجاب
   مهوش قویمی*
  شهید بهشتیدانشگاه   

  چکیده
بوف کور نوشتۀ صادق هـدایت و شـازده احتجـاب نوشـتۀ هوشـنگ گلـشیري از جملـه مـشهورترین و                       

یـن  با ا. اند  فراوان قرار گرفتهيها هاي منثور و معاصر فارسی هستند که مورد بررسی   انگیزترین رمان  بحث
از ایـن رو  . وصف، نوع ادبی این دو اثر تاکنون بر اساس معیار و هنجاري دقیق و روشن تعیین نشده است      

مقاله حاضر پس از نگاهی کوتاه به پیدایش سوررئالیـسم در کـشور فرانـسه، توضـیحی مختـصر دربـارة                  
سوررئالیـست  هاي رمان   خصوص پس از ذکر شاخص     ههاي نویسندگان این جنبش و ب       ها و برداشت   بینش

تـا  . گونه رمان را در دو اثر بلندآوازة فارسی نشان دهد هاي این کوشد تا وجود آشکار و چشمگیر ویژگی       می
یابد که بوف کور یک رمان سوررئالیست در حد کمال اسـت و در کنـار آن             در نهایت به این نتیجه دست       

  .نیز جایگاهی مشابه دارد شازده احتجاب 
  ی، سوررئالیست، ناخودآگاه، ساختکار، نظم زمانینوع ادب :ها کلیدواژه

The Blind Owl and Prince Ehtejab: Two Surrealist Novels 
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Abstract 
The Blind Owl by Sadegh Hedayat and Prince Ehtejab by Houshang Golshiri are 
among the most famous and disputable Persian contemporary novels in prose 
which have undergone numerous studies. However, the genre of these two works 
has not yet been definitively identified. Hence, the present article, after a quick 
look at the emergence of Surrealism in France, a brief explanation on the insights 
and approaches of the writers of this movement and especially mentioning the 
criteria of the Surrealist novels, aims to demonstrate the manifest and remarkable 
presence of the features of such novels in the two reputable Persian masterpieces 
in order to finally conclude that The Blind Owl is a Surrealist novel in its full extent 
and that Prince Ehtejab, parallel to it, enjoys a similar place. 
Keywords: Literary Genre, Surrealist, Subconscious, Structure, Chronological 
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  مقدمه
اثري که صـادق  . نویسی معاصر فارسی است از جمله شاهکارهاي داستان بوف کور بدون شک   

 به چاپ رسانده، جایگاهی چنان ویژه در ادبیات نوین دارد کـه در هـیچ       1315هدایت در سال    
افـزون  . توان آن را نادیده انگاشت پردازي صد سال اخیر ایران نمی  بحث جدي پیرامون داستان 

یکی از  بوف کورعصران نویسنده و پیروان راه او باقی گذاشت،   ري که این رمان بر هم   بر تأثی 
هاي مختلف ترجمه شده و پژوهشگران دیگر   معدود آثار روایی معاصر فارسی است که به زبان        

: هاي گوناگون در ایران نیز منتقدان متعدد از جنبه   . اند  نقاط دنیا به تحلیل و بررسی آن پرداخته       
اند تا مفاهیم     این اثر بدیع را مطالعه کرده و کوشیده       ... شناختی عی، فلسفی، تاریخی، روان   اجتما

رمان بیاد مانـدنی هوشـنگ گلـشیري نیـز در           شازده احتجاب . آشکار و نهان آن را بازگو کنند      
زمره آثاري است که نه تنها به هنگام انتشار مورد استقبال فراوان قرار گرفت و توجـه جامعـۀ                

پـردازي   هایی بسیار پیرامون فنون داستان خود جلب کرد، بلکه بحث و بررسی  ه  ایران را ب  ادبی  
پـذیرد،   هدایت نیز الهـام مـی   بوف کورشک از   این داستان موجز که بی    . نوین برانگیخته است  

هـاي   اوج خلاقیت ادبی گلشیري است و تا امروز به چند زبان دیگر ترجمه شده و بـا رهیافـت          
و  بـوف کـور  که ناقدان تاکنون نوع ادبـی خـاص    اما شگفت آن. ه گردیده است  گوناگون مطالع 
انـد و ایـن دو شـاهکار      را دقیقاً و براساس معیار و هنجاري واضح متمایز نکرده  شازده احتجاب 

  .دهند هاي متفاوت قرار می ادبیات منثور و معاصر را در مقوله
تاه بر نظرات منتقدان، نگاهی اجمـالی  رو مقالۀ حاضر سعی دارد تا پس از مروري کو       این از

هـاي دو رمـان مـورد     ژگـی  هنري قرن بیستم بیفکنـد و وی   ـ   هاي مهم ادبی به یکی از جنبش
هاي آثار منتج از این جنبش مقایسه کند تا شاید بتواند به این پرسش پاسخ        بحث را با شاخص   

ترنـد و در یـک     نزدیـک  به کدام جنبش و برداشت هنري   بوف کور و شازده احتجاب    گوید که   
لی در کدام مقولۀ ادبی قرار می طبقه   .گیرند بندي کُ

  
  مروري بر نظرات منتقدان

انـد، ایـن نکتـه     پرداختـه  شازده احتجـاب  و   بوف کور هاي ناقدانی که به بحث دربارة         در رساله 
ها در پی یـافتن آن دسـته از الگوهـاي نظـري و ادبـی                نماید که اکثر آن     اساسی چشمگیر می  

منتقدان بر مبنـاي شـناخت کـاملی    . ت گرفته استأها نش  ستند که آفرینش این دو اثر از آن       ه
کـه هـدایت بـا ادبیـات مغـرب زمـین داشـته و تـأثیري کـه نویـسندگان اروپـایی بـر فنــون             
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هاي فـوق را متـأثر از    اند، رمان  چنین هوشنگ گلشیري بر جاي گذاشته     نویسی او و هم    داستان
  .کنند لقی میهاي مختلف غربی ت مکتب

و دکتـر  ) 62 :1378مقـدادي  (دانـد   را یک اثري سوررئالیست مـی      دکتر مقدادي بوف کور   
داسـتانی اسـت    بـوف کـور  «: کنـد  را بـا ایـن جملـه آغـاز مـی      داستان یک روحشمیسا کتاب   
دهـد امـا بـه       مؤلف سپس واژه سوررئالیست را توضیح می      ). 32 :1374شمیسا   (»سوررئالیستی

مان        یمعیارهایی که م   اي نـدارد  هاي سوررئالیست قرار دهند، اشـاره  توانند این اثر را در شمار ر .
: 1357دسـتغیب  (نامـد    می»شاعرانه   ـ اثري فلسفی«برعکس، عبدالعلی دستغیب بوف کور را 

گراي  ها و نویسندگان پوچ را همانند سوررئالیست ] صادق هدایت [توان    نمی«: نویسد  و می ) 151
این  «:گوید  محمدعلی سپانلو نیز به نقل از یک منتقد فرانسوي می.)20 :نهما (»غرب دانست

). 99 :1369سپانلو  (»شاید این کتاب یک اثر رئالیست است.. .کتاب یک اثر سوررئالیست نیست
 خذ خارجی بوف کور أ صفحه از رسالۀ خود را به بررسی م        20دکتر همایون کاتوزیان که حدود      

مان هدایت بهدهد، واژة سور    اختصاص می  بـرد و سـخنی چنـد     کار می رئالیست را در توصیف ر
نویسد اما به این نکته عنایت چندانی ندارد که   می)Gérard de Nerval(دربارة ژرار دو نروال 

یا و واقعیت در آثار او تأثیري شگفت بر بینش ؤدانند و تداخل ر نروال را پیشگام سوررئالیست می
پـردازان دیگـري از جملـه     دکتـر کاتوزیـان از داسـتان    . شـته اسـت   نویسندگان سوررئالیست دا  

را با  هاي بوف کور ویژه شباهت  برد و به دوموپاسان که پیرو مکتب رئالیست بوده نیز نام می گی
هـاي ایـن دو      ترین رمـان   که مهم  کند حال آن    آثار نویسندگانی چون سارتر و کامو جستجو می       

  .منتشر شده است پ بوف کورنویسندة فیلسوف چند سال پس از چا
صد حسن عابدینی در کتاب   . بیش دستخوش همین معضل است     و  نیز کم  شازده احتجاب 

دهـد و اگرچـه در      قرار می  »مدرنیست«، رمان گلشیري را در مقولۀ       سال داستان نویسی ایران   
هـاي    هدایت را سرچـشمۀ تمـام داسـتان   بوف کور ،  »داستان نویسان مدرنیست  «ابتداي فصل   

برد که گلشیري بـا خوانـدن داسـتانی از او     نام می 1خواند و در ادامۀ متن از کلود روا رن میمد
رد و تغییـري اساسـی در مـش ادبـی خـود داد             اي در داستان    به امکانات تازه  «  »نویسی پـی بـ
کند که کلود روا خوانندة مشتاق اشعار سرایندگان  اما این نکته را ذکر نمی) 663: 1383عابدینی (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شـب  هاي او عبارتنـد از   مشهورترین رمان). 1915متولد (، شاعر، نویسنده و محقق فرانسوي Claude Orland Royـ 1

 .ور از عرشۀ هنرهاقباي تهیدستان است، به حق یا به ناحق و عب
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در واقع عابدینی بیشتر .  و پل الوار تأثیر پذیرفته است2ویل ررئالیست بوده و به ویژه از سوپرسو
 قـرار دهـد و گلـشیري را بـه           »رمـان نـو   «را در مقولۀ     گرایش بر آن دارد که شازده احتجاب      

محمدعلی سپانلو گلشیري را مبتکـر      . نویسندگانی چون رب گریه و ناتالی ساروت نزدیک کند        
کند اما در نیمه  از ادبیات بوف کوري آغاز می«داند که    می »نویسی اي در داستان    ازهتکنیک ت «

ــد راه هویــت و شــکل مــستقل مــی  ســپانلو در مجمــوع، ). 119 ـ   118: 1369ســپانلو  (»یاب
هـاي نـسبتاً      قـصه «: نویسد  نامد و می    هاي هدایت و گلشیري را قصه می       ترین داستان   بلندآوازه

 »بوف کور« از هوشنگ گلشیري یا »شازده احتجاب« ز بهرام صادقی، ا»ملکوت «حجیمی نظیر
از صادق هدایت که هر سه از بهترین آثار ایرانی است به آسانی در مقولۀ رمان قـرار نخواهـد            

  .)132 :همان) (نامند  می Long short storyگونه آثار را در زبان انگلیسی این (».گرفت
و عقاید منتقدان بسیار متفـاوت و گـاه حتـی متنـاقض     شود آراء  که ملاحظه می   طور همان

هـاي وزیـن، واژة    البتـه در تمـام رسـاله    . شـود   جا که خواننده کـاملاً سـردرگم مـی         است تا آن  
رود امـا چـون    کار می به شازده احتجابو  بوف کورسوررئالیست یا سوررئالیستی براي توصیف      

هـاي آن و    دربارة سوررئالیسم، نظرگاهبیش کامل و  ها توضیحی حتی کم    یک از نوشته   در هیچ 
مان نش    نیز شاخص  شود، مفهـوم دقیـق و بـار معنـایی      گرفته از این جنبش ارائه نمی     تأهاي ر

پس ابتدا باید کوشید تا     . ماند  گردد و مطلب همچنان گنگ و مبهم باقی می         کلمه استنباط نمی  
لی از سورئالیسم ارائه داد چشم   .اندازي کُ

  
  ه جنبش سوررئالیستنظري اجمالی ب

هاي مهم فکري، ادبی و هنري قرن بیستم اسـت کـه در حـوالی سـال          سوررئالیسم یکی از نهضت   
 یعنی واقعیـت برتـري   » واقعیت  ـفرا«واژة سوررئالیسم به معناي .  در فرانسه پدید آمد1920/1299

 و تعمـق میـسر   است که در ژرفاي جهان مادي وجود دارد و دستیابی به آن تنها از طریق مـشاهده       
کرد تـا   بنیانگذاران سوررئالیسم از یک سو متأثر از جنبش دادا یا دادائیسم بودند که سعی می        . نیست

ادبیات را از اسارت عقل و منطق و زبان آزاد کند و از سوي دیگـر از رمانتیـسم قـرن نـوزده تـأثیر                       
هـاي   انسان، توسـل بـه توانـایی   که تمایلات اصلی آن اعتقاد به طبیعت اساساً شاعرانۀ          پذیرفتند  می

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـا را   آثار پر طنز او عجایب و شـگفتی . نویس فرانسوي پرداز و نمایشنامه داستان) Jules Supervielle ) 1960- 1884ـ2

 .دهند مانند بخشی طبیعی از زندگی روزمره نشان می
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پنـداري علـم و شـعر، ادبیـات و زنـدگی، و            یا، همسان ؤزندگی باطنی، ارزش بخشیدن به تخیل و ر       
ها به نـوعی عرفـان      افزون براین سوررئالیست  . اي براي تغییر و تحول بشر بود        همچنین امید دیرینه  

 و )Positivisme(گرایـی   ، اثبـات نـد عقـل  وبانـسان در قید   «گرایش داشتند و بر این باور بودند کـه          
بـا  . پندارد تمدن محصور شده و ظواهر معمولی زندگی مبتذل خود را محدوده انحصاري حقیقت می           

کند، اما چـون   گاه در اعماق درونش اشاراتی از اسرار جهان هستی را احساس می          بی و  این همه گاه  
 پس سوررئالیـست بایـد در   .)7 :1950کاروژ ( »نهد ها نمی شمارد، وقعی به آن این نداها را بیهوده می 

هاي مجرد، هنرهاي کلاسیک، تفکر بـورژوایی و          جستجوي راهی براي رستگاري بشر باشد، فلسفه      
هاسـت، نفـی کنـد و انقلابـی      اقتصادهاي کارگري را، که فجایع جنگ و کشتار پیامـد مـستقیم آن           

 ایـن راه  .)7 :همان(را به ارمغان آورد فکري، هنري و اجتماعی را پی افکند که آزادي کامل بشریت      
هـایی شـکل    رستگاري، به گمان نویسندگان سوررئالیست، بر مبنـاي کـشف و شـهود تمـام پدیـده       

  .گیرد که در اعماق وجود انسان یعنی در ضمیر ناخودآگاه او جریان دارند می
و در رشته پزشـکی    در واقع پیشتازان جنبش سوررئالیست، آندره برتون و لویی آراگون، که هر د            

ها بـه خـدمت مـشغول بـوده و بـا بیمـاران        تحصیل کرده، در طول جنگ جهانی اول در بیمارستان  
. هاي فروید و روانکـاوي او قـرار گرفتنـد    تأثیر نظریه کار پیدا کرده بودند، به شدت تحت       و روانی سر 
گـویی افـراد    اکنـده یاهـا و پر ؤجا که فروید سـعی داشـت تـا از طریـق تحلیـل و تفـسیر ر       اما در آن 

هـا بـا    پریش، راهی به ضمیر ناخودآگاه بیماران باز کند و بهبودشان را میسر سازد، سوررئالیست             روان
برداشتی متفاوت از اهمیت کاوش در ضمیر ناخودآگاه و درك تمایلات نهفتۀ هر فرد، و نیز با قـصد          

سـو، و   ها از یـک  آن. دادند خود قرارهاي روانکاو اتریشی را اساس کار      و نیتی کاملاً متمایز، پژوهش    
داد، تحقـق اشـتیاق     را هدف قرار می)Sublimation du désir(برخلاف فروید که والایش اشتیاق 

را خواهان شدند و از سوي دیگر جستجو در ضمیر پنهان را دسـتاویزي بـراي کـشف و درك کـار                   
در وراي «: نویـسد  لویی اراگـون مـی  . کرد واقعی اندیشۀ انسان و راهیابی به راز عالم هستی دانستند 

تواند دریافت کند و همان اهمیت درجه اول را دارنـد،            دنیاي واقع روابط دیگري هست که ذهن می       
یـا  ؤو برتون اعتقاد داشت که مطالعه ر      ) 823: 1384سید حسینی    (»یاؤمانند تصادف، پندار، وهم و ر     

اقعیت بیداري که بـر اثـر عـادت یـا تنبلـی بـه       یا احساس شده و وؤچه از ر تواند به تضاد بین آن    می
کنم ایـن دو حـالتی کـه ظـاهراً مخـالف هـم         من گمان می  «: آسانی پذیرفته شده است، پایان دهد     

تـوان گفـت همـان     آینده، در نوعی واقعیت مطلق که مـی  یا و واقعیت، در   ؤشوند، یعنی ر    شمرده می 
  .)839 :همان (» است، حل خواهند شد»واقعیت برتر«
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هـاي   دفتـر پـژوهش  «وه نویسندگان سوررئالیـست بـراي کـاوش در ضـمیر ناخودآگـاه       گر
ها و تولید  ها، بازسازي هذیان رؤیاجا به نوشتن محتواي  را تأسیس کردند و در آن»سوررئالیستی

 ـ گیرد  یعنی نگارشی که بدون دخالت تفکر آگاهانه صورت میـ متن بر اساس نگارش خودکار
که درهاي آن به روي تمـام افـراد گـشوده بـود، از زنـدگی روزمـره بهـره         این دفتر   . پرداختند

هاي زندگی عادي سهیم باشد و در عـین حـال       گرفت و قصد داشت تا در آفرینش شگفتی         می
. اي تجربی ارزیابی کند گونه بند آزاد است، به و هاي زبانی را که از هرگونه مراعات و قید توانایی

 مبتلایـان بـه   ـهـاي بیمـاران مختلـف روانـی        این اهداف، هـذیان برتون و الوار براي نیل به
را بازسازي کردند و ـ   فلج عمومی، هذیان تعبیر و اسکیزوفرنی ماندگی ذهنی، شیدایی حاد، عقب

در عـین  .  به چاپ رساندند)Immaculée Conception( اي آبستن عذردر کتابی تحت عنوان 
که بسیار نزدیـک بـه   ـ  ذهنی را  )Automatisme(ري ها خودکا جا که سوررئالیست حال از آن

هـاي مغناطیـسی    دانستند، آثـاري نظیـر میـدان    هاي اصلی نگارش می یکی از شیوهـ یاست  ؤر
)Champs magnétiques(  را منتـشر سـاختند کـه    3، حاصل تلاش مشترك برتـون و سـوپو ،

ذهـن و قطـع   هـاي بیرونـی، تـرك تمـام اشـتغالات عـادي        براساس عدم توجـه بـه واقعیـت       
انگیزي پدید آمد که سرشار از  ترتیب متون حیرت ینا هب. هاي منطقی، شکل گرفته بود وابستگی

ها  البته سوررئالیست. العاده بود هیجان، و بیانگر ذوق و الهامی خارق و تصاویر بدیع، آکنده از شور
انگیز  ها شگفت وآورياین دو قلمرو به ن کردند، در خصوص در زمینۀ شعر و نقاشی فعالیت می  هب

بندها  و ها کوشیدند تا شعر را از تمام قید آن. دست زدند و تأثیر و نفوذي پایدار بر جاي گذاشتند
شناختی قرار دادي  آزاد، و از بردگی منطق و قواعد رها سازند و نقاشی را از اسارات قوانین زیبایی

  .دنجات دهند تا شیوة تجلی والاترین اشکال هستی انسان باش
  

  سوررئالیسم و رمان
. هاي نویسندگان سوررئالیست، جایگاه چندانی نداشـت   رمان، به ویژه در آغاز پژوهش ،برعکس

اي که دربارة این جنبش نوشت، رمـان را فعـالیتی    برتون، سردمدار سوررئالیسم، در اولین بیانیه  
اي ضـمنی بـا آن    گونـه  هو مدتی مدید نیز ب )110 :1997برانژه (بار تلقی کرد  آور و حقارت   ننگ

مسلماً ضدیت برتون بـا     . مخالفت ورزید و پیروانش را از آفرینش داستان و رمان برحذر داشت           
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .و و دربازيحواري مهربان، برادران دوراند: هاي نویسنده رمان)  1897متولد (  Philippe Soupaultـ  3
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 ریزي براي دسیسه روایی  پیامد توجه خاص او به نگارش خودکار بود که با طرح    این نوع ادبی،  
)Intrigue (   هاي رئالیست    ماناز سوي دیگر برتون توضیحات طولانی ر      . گیرد  در تضاد قرار می
شمرد، توصیف بر مبناي ملموسـات دنیـاي      ارزش می  را بی ) گرا  طبیعی(و ناتورالیست   ) گرا  واقع(

خواند که هدفی جز تأکید بر واقعیت جهان تخیلی          می »اي از جزئیات ناسودمند     توده«مادي را   
مان ندارند و مناظر معمولی و پیش       پی در برابـر چـشم      هـاي پیـا     پستال افتاده را مانند کارت    پا ر

 ـ  ال مـی  ؤهاي رمان را نیز زیر س ـ       او شخصیت . دهند  خواننده قرار می   رد و اعتقـاد داشـت کـه     ب
هاي اخلاقی، محـیط زنـدگی،        اي است زیرا خصلت     دلانه ها تابع جبرگرایی ساده    روانشناسی آن 

هاي داستان همگی در جهت اثبات افکار و عقاید  تحول و حتی خصوصیات جسمانی شخصیت   
چـه در رمـان عنـاد و انتقـاد آنـدره برتـون را          بـه طـور خلاصـه آن      . گیرنـد   سنده شکل می  نوی

زمینۀ حالات روحی و نفسانی انسان بود که آفرینش  بینش محدود نویسنده در   «انگیخت    برمی
هایی که در یـک فـضاي پوشـالی رشـد             شد، عروسک   سبب می  وار را   هایی عروسک   شخصیت

یتی   کنند تا سرانجام بتوانند بر      می  قواعد و قوانین مورد نظر و نیز      )Causale(  اساس منطقی علّ
  .)111 :همان(هاي نویسنده را به اثبات برسانند  داوري پیش

، 7ریـس  ، لی6، گراك5، دسنوس4با این همه اکثر پیروان سوررئالیسم از جمله سوپو، کروول         
ترتیب در عمل نشان دادنـد   این هایی منتشر کردند و به ، رمان10 و حتی برتون   9، آراگون 8لن بور 

لی بلکه عمدتاً رمان واقع            که آماج حملات آن    . گرا بـوده اسـت     ها نه داستان و روایت به طور کُ
ــ    لااقل براي مدتی کوتـاه ـاي آفریدند که رمان را   گروه نویسندگان سوررئالیست اشکال تازه

ها در نگارش آثـار روایـی،     نآ. از بحرانی که در اوایل قرن بیست گریبانگیر آن بود، نجات داد           
ها، ترفندها و سبک و روال نوینی برگزیدند که اگرچه از بسیاري جهـات بـا یکـدیگر                  درونمایه

 »گریزد سرزمین تاریکی که نگاه انسان از آن می      «تفاوت دارند اما پیوسته راه را براي ورود به          
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .مسیرانحرافیو  اید؟ آیا شما دیوانه، من و جسمهایی چون  نویسندة رمان) 1900 ـ René Crevel ) 1945  ـ4
 .، نوشتنوشیدنی حاضر استعنوان  او تنها یک رمان تحت) 1900 ـ Robert Desnos )1945 ـ 5
 .بالکنی در جنگلو  زیبایی ظلمانی، قصر دارگولهاي مانند   نویسنده رمان،)1910متولد  (Julien Gracqـ  6
 .با هیاهوي بسیارو  قانون بازي، عصر انسان: و نویسندة آثاري چون) 1901متولد  (Michel Leirisـ  7
 .شکار ماهیو  خانواده وانیلیه، سایه دزدنویسنده ) 1900 ـ Georges Limbour) 1970ـ  8
بلانـش یـا     وهـاي زیبـا   محلـه ، دهقان پاریس:  او عبارتند ازهاي مشهورترین رمان) 1897 ـ  Louis Aragon) 1982ـ 9

 .فراموشی
 .17ورق شماره  و عشق دیوانه، ناجاهاي او عبارتند از  مشهورترین رمان) 1896 ـ André Breton) 1966ـ  10
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ار روایـی تنهـا زمـانی قابـل     ها اعتقاد داشتند که نوشـت  در حقیقت سوررئالیست. کنند  هموار می 
 )Vraisemblance( را آشـکار سـازد، از حقیقـت نمـایی          »آن روي واقعیـت   «توجیه است کـه     

  .اجتناب ورزد و شدت وحدت هیجانات درونی را بارز گرداند
اکنون ذکر شـد    ها و نیز نکاتی که هم باتوجه به مضامین و موضوعات مورد علاقۀ سوررئالیست      

در واقع بـوف  . هایی سوررئالیست در نظر گرفت  مثابه رمان   هشازده احتجاب را ب   توان بوف کور و       می
هـاي پیرمـردي     رؤیا شرح به بازسازي هذیانات یک روان پریش شباهت دارد و شازده احتجاب           کور

نمـایی نیـستند، از توصـیفات      بند حقیقـت   و وانگهی نویسندگان این آثار در قید     . در حال مرگ است   
هـدایت و   . کننـد   هاي قهرمـان داسـتان را آشـکار مـی           ترین اندیشه   پرهیزند و درونی   گرایانه می   واقع

ترین حوادث هستی را که حاکی از تـداخل ذهـن و          غریب«گلشیري مانند نویسندگان سوررئالیست     
شـرح  ) 836 :1383سـید حـسینی    (»ي فردي و حوادث زندگی مادي و اجتماعی اسـت    رؤیا عین یا 

هـاي عمیـق روح و     ویزي براي کشف و شهود امیال پنهان، بیان جراحت        دهند و داستان را دستا      می
هـایی کـه    رسد کـه تمـام ویژگـی    نظر می هافزون بر این ب. دهند  دوگانگی شخصیت انسان قرار می    

  .شود کنند در این دو اثر یافت می هاي سوررئالیست ذکر می امروزه براي توصیف رمان
  

  هاي رمان سوررئالیست شاخص
هـاي رمـان سوررئالیـست انجـام پذیرفتـه اسـت        ن بحثـی کـه پیرامـون شـاخص      در جدیدتری 

انـد کـه مـتن داسـتانی را در هـر حجـم و        هاي ضروري یـادآوري شـده     اي از ویژگی    مجموعه
 ما ابتـدا ایـن   .)12 ـ  11 :2006موریه (کنند  اي که باشد به رمانی سوررئالیست تبدیل می اندازه

 شازده احتجـاب و  بوف کورها را در دو رمان   وجود آنکنیم و سپس   ها را نقل قول می      شاخص
  .سازیم خاطر نشان می

ها  که حادثه و شخصیت )Mécanisme interne(در رمان سوررئالیست ساختکار درونی ـ  1
آورد نباید با منطقی در هماهنگی باشد که صرفاٌ از طریق مشاهده و بررسی  را به حرکت در می

  .گردد افتاده حاصل می پا هاي ساده و پیش واقعیت
 ساختکار درونی نباید از گاهنامۀ حقیقی وقایع پیروي کند، به کلام دیگر رویدادهاي جزیـی                ـ 2

  .ها در داستان جاي گیرند اند نباید بنابر ترتیب زمانی وقوع آن متن ثبت گردیده یا مهمی که در
شرایط یا رفتار و کـردار  ها،  ها، وضعیت  فقدان توضیح منطقی و عقلایی دربارة موقعیت ـ 3

اشخاص داستان نباید در پایان متن بـا دخالـت عوامـل اطمینـان بخـش یـا ظهـور نیروهـاي          
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توانند پایان نـامنتظري را پدیـد آورنـد یـا شـرایط               که می (نما   بیش حقیقت  و  العاده و کم    خارق
  .جبران گردد) اي را قابل حل جلوه دهند پیچیده
نش شخصیتانگیز رخداده  جنبۀ اعجاب  ـ 4 توانـد   که حفظ شود، می ها، مشروط بر آن ا و کُ

  .آمیز بسط و گسترش یابد به شکل وهم و خیالی اضطراب
 سوررئالیسم در زمان و مکـان واقعـی و ملمـوس مـا عمـل      )Transcendance( تعالی   ـ5
 هـاي نـامریی آن، هنجـار یـا     شود اما پدیـده     هاي نامریی متوسل می       کند و اگرچه به پدیده      می

در . اي، وابـسته نیـستند   معیاري ندارند به این معنا که به زمینۀ خاصی، مثلاً مذهبی یا اسطوره        
افکند نقطـۀ   واقع تعالی سوررئالیسم نوعی تعالی عمدتاً فطري است و تناقضی که آن را پی می 

شـان بـه    رسـند بلکـه همـامیختگی    نظر نمی  هاوجی است که در آن نیروهاي مخالف، متضاد ب   
  .شود گر می کننده جلوه آوري خیره یرتشکل ح

مان سوررئالیست نقش زن و خصلت  ـ6 در . هاي زنانه از اهمیتی بارز برخوردار اسـت   در ر
مان با   این رو هستیم؛ داستانی که فاقد ویژگی اخیر        هستایش و گرامیداشت چهرة زن روب      گونه ر

مانی سوررئالیست تلقی گردد  باشد نمی 11 :همان(تواند ر(.   
ها را در دو اثر مورد  هاي اصلی، اینک لازم است وجود و کاربرد آن        پس از یادآوري این شاخص    

رسد آن است که حـوادث و   نظر می  هاي که در این زمینه شایان ذکر ب      اولین نکته . نظر بررسی کنیم  
ستان خواننده کنند و هر دو دا وقایع این دو اثر از منطق علت و معلولی متداول و عقلایی پیروي نمی

  .کشانند را به سوي جهانی کاملاً متفاوت، سرشار از شک و تردید، و ترس و تشویش می
  

  ها در بوف کور وجود شاخص
شود اما پس از چنـد صـفحۀ نخـست بـه شـرح کابوسـی              با کلامی منطقی آغاز می     بوف کور 

دهـد، دنیـایی    ی سرگردان نشان م ـ رؤیا یابد که راوي را در دنیایی بین واقعیت و          اختصاص می 
وهمناك که زاییدة تخیل و هذیان جوان نقاش است و در آن، عناصـر واقعـی جهـان بیرونـی            

هـایی    ها ماننـد صـورتک      اشیاء وجودي دائمی ندارند، شخصیت    : مانند  ثابت و یکسان باقی نمی    
هـا در   ها و توصـیف آن  شوند، صحنه یابنده پیوسته به یکدیگر تبدیل می هایی تغییر   ناملموس و سایه  

گردنـد و رویـدادهاي جزیـی، تـصاویر و حتـی           هاي مختلف تکـرار مـی       جاي متن، در موقعیت    جاي
به عنوان نمونه روزنـۀ بـالاي     . هایی ذهنی، سیري ادواري دارند      اصطلاحات و عبارات مانند وسواس    

بینـد، روز   رف، که راوي صحراي پشت اتاقش، پیرمرد قوزي و دختري جوان را از چهارچوب آن می   
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هاي  ؛ آواز گزمه  )18،  15: 1383 هدایت(شود که گویی هرگز وجود نداشته است          بعد چنان ناپدید می   
رسد، در خاطرة راوي، سپس دوباره از کوچه و آخرین بار از  مست که اولین بار از کوچه به گوش می         

غریب کنار هاي عجیب و  ؛ خانه)116، 109، 101، 87 :همان(شود  پشت دیوار اتاق مجدداً شنیده می
بـرد، بـه    عبدالعظیم می  اي که جوان نقاش را به نزدیکی شاه        جاده که نخستین بار از پنجرة کالسکه      

هاي متفاوتی اشاره دارد، مجدداً  هاي رمان که به مکان خورند، با اندکی تغییر در سایر بخش چشم می
هاي داستان حرکات و  صیتبسیاري از شخ) 90، 76، 41 ـ  40، 35 ـ 34: همان. (کنند خودنمایی می

ي راوي  رؤیـا اي کـه در    مثلاً زن اثیري، زن لکاته، پیرمرد قـوزي، دختـر بچـه           : رفتار مشابهی دارند  
شـان را   تصویري از کودکی لکاته است، برادر او و حتی خود راوي ناخن انگشت سبابه دسـت چـپ                

هـا مـثلاً راوي،        شخـصیت  در عین حال برخی از این     ). 105،  75،  73،  24،  15،  13 :همان(جوند    می
کنند   عموي او، پیرمرد خنزرپنزري، مرد قصاب و پیرمرد قوزي گاه چنان به یکدیگر شباهت پیدا می               

گیرد به سراغ زن لکاته برود کـاملاً   زمانی که راوي تصمیم می  . شود  ها نامیسر می   که تمایز میان آن   
  : نویسد شود و خود می ها می شبیه به سایر شخصیت

بعد سـر و رویـم را بـا شـال گـردن       . دم و یک عباي زرد هم روي دوشم انداختم        قوز کر «
پیچیدم؛ حس کردم که در عین حال یک حالت مخلوط از روحیه قصاب و پیرمرد خنزرپنزري               

   .)110 :همان  (»در من پیدا شده بود
ي شـود؛ او نـه تنهـا بـه جـا      سرانجام نیز مرد نقاش سراپا به پیرمرد خنزرپنزري تبدیل می        

اي در او  کند کـه روح تـازه   بیند بلکه حتی احساس می صورت خود چهرة پیرمرد را در آینه می       
  . در او بیدار شده که رهایی از چنگ آن غیرممکن است»دیوي«حلول کرده و 
بـر   دهند که حوادث اصلی و اشخاص داسـتان بـوف کـور          خوبی نشان می    هها ب   این نمونه 

کننـده یـا    گیرند و در پایان متن نیـز هـیچ عامـل دلگـرم         اساس ساختکاري منطقی شکل نمی    
نیروي برتري که قادر باشد شرایط هولناك و وضع اسفبار راوي و محیط اطراف را تغییر دهد،                  

نماید در خاتمـۀ داسـتان نیـز مـرد نقـاش را       ي عقلایی به آن ببخشد، رخ نمی      ا  یا حداقل جنبه  
بینیم که پس از خاکسپاري زن اثیري بر او مستولی شـده   خوش همان کابوسی می   مجدداً دست 

  : بود
ن برگشتم به خودم نگاه کردم، دیدم لباسم پاره، سرتا پایم آلوده بـه خـون دلمـه شـده           م«

هاي سـفید کوچـک روي تـنم درهـم      کردند و کرم بود، دو مگس زنبور طلایی دورم پرواز می       
  .)120 :همان (»...داد ام فشار می  روي سینهاي و وزن مرده! لولیدند می
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بخـشی   ترین عامل اطمینان یابند و کوچک هاي راوي همچنان ادامه می   ها و هذیان    کابوس
شایان ذکـر اسـت کـه    . نماید نمایی در انطباق باشد در فرجام رمان رخ نمی   که بتواند با حقیقت   

 رخدادشـان در روایـت ظـاهر    حوادث و رویدادهاي سرگذشت مرد نقـاش بنـابر ترتیـب زمـان         
دو بخـش   از بوف کوراند،  طور که اکثر منتقدان خاطر نشان کرده     در حقیقت، همان  . گردند  نمی

شود که ماجراهاي بخـش نخـست آن، از نقطـه نظـر زمـانی، بـر               متمایز و مرتبط تشکیل می    
سـخن  اي فراموش نـشدنی     راوي در ابتداي متن از خاطره     . رویدادهاي بخش دوم متأخر است    

وار خـود،   گردد و چگونگی ملاقات با زن اثیري، عـشق دیوانـه   گوید، سپس به گذشته برمی   می
  گاه زمان آن. دهد اي شرح می بیش گاهنامه  و  مرگ دختر جوان و خاکسپاري او را با نظمی کم       

راوي که از فرط غم از دست دادن زن اثیري بـه تریـاك         . کند  مکان داستان کاملاً تغییر می     و
  :شود  فرو رفته، ناگهان در دنیاي جدیدي بیدار می»خمودت و کرختی«اه برده و به حالت پن

جا کاملاً به من آشنا و نزدیک بود، به طوري که بیش از زندگی و محیط  محیط و وضع آن«
من بود؛ یک دنیاي دیگـر،      که انعکاس زندگی حقیقی    سابق خودم به آن انس داشتم، مثل این       

ام؛  آمد در محیط اصلی خودم برگشته ن نزدیک و مربوط بود که به نظرم میولی به قدري به م
  ).46 :همان (»تر متولد شده بودم تر و طبیعی در یک دنیاي قدیمی اما در عین حال نزدیک

کنـد و   اي بـس دورتـر رجعـت مـی     راوي به گذشته. گردد ترتیب بخش دوم رمان آغاز می   این به
 در این قصۀ دوم نیـز بـازپس  . دهد  شرح میـ  که همسر اوستـ را  اي از زندگیش با زن لکاته شمه

هاي آن، شرح آشنایی و ازدواج پدر  ترین نمونه  فراوانی را شاهدیم که بدیهی)Analepses(هاي  نگري 
و مادر راوي، به دنیا آمدن خود او، چگونگی ازدواج مرد نقاش با زن لکاته و سرانجام شروع بیمـاري         

هـاي    ، خیـالات و خـواب     )79 :همـان (در عین حال خاطرات کودکی راوي       . تجسمی و روحی اوس   
هیچ نظم زمـانی در کنـار هـم قـرار      بی) 73 :همان( ها و هذیاناتش رؤیا و) 87،  77 :همان( افیونی او 

پـس در  . کننـد   کامـل مـی   )Anachronisme(پریشی   گیرند و بخش دوم اثر را دستخوش زمان         می
  . شود گاهنامۀ حقیقی وقایع رعایت نمی ر قصۀ دوم بوف کور،مجموع نه در قصۀ اول و نه د

 ـ  انگیـز و حیـرت     از سوي دیگر تمام رویدادهاي سرگذشت، اعجاب       . رسـند   نظـر مـی     هآور ب
بازند، پیشامدهاي شوم و منحـوس       ها رنگ می    شوند، واقعیت   یت می ؤهاي نامریی قابل ر     پدیده

رشـتاب و   سلسلهانگیز گردند، حوادث غیرطبیعی و تشویش   تکرار می  فرسـا   تـوان  وار، با روندي پ
. کنـد  وقفه روح و جان راوي را تـسخیر مـی        گیرند و ترس و اضطراب بی       سر هم قرار می    پشت

جان او  ، چشم گشودن جسد بی)27 :همان(آید  مشاهدة روحی که از جسم زن اثیري بیرون می
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هاي خونی که از روي لباس او  چسبند یا لکه هاي کوچکی که به تن نقاش می ، کرم)30 :همان(
، خاکسپاري زن اثیري، پیدا کردن گلدانی که نقش وي بر آن ترسیم )38 :همان(شوند  پاك نمی

سراسر حـوادثی  ) 41 ـ  36 :همان(دلیل او  شده، حضور ناگهانی پیرمرد قوزي و ناپدید شدن بی
اي توضـیح      یـا اسـطوره    گـرا، مـذهبی    انگیزند که با هیچ معیار یا هنجار واقـع         هولناك و دلهره  

وانگهی احساسات و افکار راوي نیز با هنجـار یـا معیـاري عقلایـی قابـل درك و                   . پذیرند  نمی
من خودم را تا این «: کند علتی حس می او در اوج بدبختی، خوشی و شادمانی بی: سنجش نیست

پنهان بود، در  حس جنایتی که در من ۀواسط  کردم، ولی به زده گمان نمی اندازه بدبخت و نفرین
چه عجیب است به  ، آن)43 :همان (»من دست داده دلیلی، خوشی غریبی ب عین حال خوشی بی
به نظرم آمد که تمام هستی من سر یک چنگک باریک آویخته شده و «: رسد نظرش طبیعی می

شـدم   لغزیدم و دور می می. در ته چاه عمیق و تاریکی آویزان بودم، بعد از سر چنگک رها شدم    
 وقتی که به خودم آمدم یک مرتبه خودم را در ـیک لحظه فراموشی عمیقی را طی کردم ...] [

اتاقی کوچک دیدم و به وضع مخصوصی بودم که به نظرم غریب آمد و در عـین حـال بـرایم     
شود و درد و رنجش    ، وحشت و هراسش با کیف و خشنودي همراه می         )45 :همان(طبیعی بود   

ها شده بـودم و از درد خـودم کیـف        مثل دیوانه «: آورد  ه ارمغان می  لذتی وراي بشري برایش ب    
توانستم بکنم و خداها هم اگـر وجـود    کردم؛ یک کیف وراي بشري، کیفی که فقط من می  می

پریشی او با نوعی   در واقع روان  ) 106 :همان (»...توانستند تا این اندازه کیف بکنند       داشتند، نمی 
جا در تقابل با   پس نیروها و احساسات متضاد در این      . آمیزد  میمازوخیسم و گاه سادیسم درهم      

  .گردد ها از هم نامیسر می گیرند و گاه حتی تفکیک آن یکدیگر قرار نمی
مـان سوررئالیـست تمـام و           بوف کور و سرانجام، آخرین شاخصی که       را به صـورت یـک ر

این زن در تضاد با تمـام  . دشو  تصویري است که از زن اثیري ارائه می     ،سازد  گر می   کمال جلوه 
اي است که پرتویی ماوراء بـشري       وجود برگزیده . اشخاص داستان، مظهر پاکی و زیبایی است      

افشاند و بـا گیرایـی و جـذابیت بـاور ناپـذیرش روح و جـان او را تـسخیر                   بر زندگی راوي می   
ان پیونـدي  نیافتنی که روح شکننده و ظریفش با دنیـاي زمینی ـ          این زن لطیف و دست    . کند  می

 وي  »سرچـشمۀ الهـام نـاگفتنی     «انگیـزد و      ندارد، حس ستایش و پرسـتش را در راوي برمـی          
کند، فقط    جوان نقاش در دنیاي پست پیرامون خود تنها عشق این زن را جستجو می             . شود  می

غلتـد تـا    رسد و بدون او در تیره ژرفاي بیهودگی و سرگشتگی فرو می در کنار او به آرامش می  
زن اثیـري بـه دنیـایی فراتـر از     . کند  برد و دنیاي واقعی را نفی می       ه به تریاك پناه می    جا ک  آن
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 ۀفقط یک نگاه او کافی بود تا هم ـ  « :دنیاي عادي تعلق دارد و خود، کلید معماي هستی است         
به یک نگاه او دیگر رمز و اسراري بـرایم  . مشکلات فلسفی و معماهاي الهی را برایم حل کند   

  .)20 :همان( »وجود نداشت
دهنــد؛  و ایــن دقیقــاً همــان تــصویري اســت کــه نویــسندگان سوررئالیــست از زن ارائــه مــی 

اي هستند، وعـدة آشـتی بـین خـواب و       پیام آورند، حواي تازه   «زنانی که   ) 118 :1964الکساندریان  (
  .)907 ـ 906 :1383سید حسینی  (»دهند و قدم گذاشتن در عرصه زندگی حقیقی را بیداري را می

، شاهکار هوشنگ گلشیري نیز بـارز       شازده احتجاب این خصلت بارز رمان سوررئالیست در       
  .نماید می
  

  ها در شازده احتجاب وجود شاخص
در میـان سـایر     ،  بوف کـور  نیز مانند زن اثیري      شازده احتجاب فخرالنساء، قهرمان زن داستان     

خطوط ظریف و مینیـاتوري  سو با  او از یک. اشخاص داستان شخصیتی متمایز و برجسته است     
 هایش، خاطره زن اثیـري    هاي گیرا، اندام باریک و رنگ سفید چهره و دست           صورتش، با چشم  

دهـد، بـراین شـباهت     کند و نویسنده خود، در تصویري که از او ارائـه مـی    را در ذهن زنده می    
یـاتوري کـه   هـاي مین    همـان زن    مثل. رنگ اما فخرالنساء تنها طرحی بود بی     «: نماید  تأکید می 

ایستاده زیر بید مجنون یا نشسته کنار جوي بـا موهـاي افـشان و    . دورتادور تالار کشیده بودند 
 و از سوي دیگـر فخرالنـساء تنهـا شخـصیت فرهیختـۀ           .)57: 1381گلشیري   (»جام به دست  

مان گلشیري ب   پرسـت یـا     رحم، شهوتران و لذت    او در میان افراد سنگدل و بی      . رسد  نظر می   هر
اش،   انبردار و منحوس، تنها انسان متفکري است که براي شناخت خـود و اعـضاء خـانواده                فرن

خوانـد،    مـی »اجـداد والاتبـار  «هـا را بـه تمـسخر     کنـد، آن  تاریخ نیاکان ظالمش را مطالعه می     
پرسـتی    اش اعمال پست و خویـشتن  گیرد و با طنز تلخ و گزنده        سرسختانه به باد انتقادشان می    

او اگرچه همسر شازده و قربانی ظلم و ستم خانـدان اوسـت، امـا بـه               . کند  ه می ها را مسخر   آن
کند و شازده که از درك و فهـم   نیافتنی جلوه می اش، زنی دست  دلیل برتري احساس و اندیشه    

فخرالنساء که نامش نـشانگر مقـام    . شود  ماند، مقهور قدرت معنوي او می       ذهنیات او ناتوان می   
بینـد و بـا    هاي شـوهر را مـی   است، با نگاهی دقیق و ظریف، هوسبازي     شامخ او در میان زنان      

وانگهـی  . شـود  هاي او را به کنایـه یـادآور مـی     روي  اعتنا، کج   بار و لحنی بی     هایی شماتت  چشم
شناخت او وسوسۀ ذهنی و دائمی شـازده اسـت   : النساء در ذهن شازده، جایگاهی ویژه دارد  فرخ
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اما چـون زن جـوان حتـی در اوج انـدوه و     .  خود و زندگی   و تنها دستمایه ممکن براي شناخت     
کوشد تا بـا سوءاسـتفاده    کند، شازده می رحم و هوسبازش سرخم نمی     تنهایی در برابر شوهر بی    

  .از ناتوانی جسمی فخرالنساء، روح او را شکنجه دهد
مان را در چهرة یک زن متجلی می      پس گلشیري مثبت   اي  گونه سازد و به ترین نقش ر

امـا در کنـار ایـن    . ستاید اش را می هاي زنانه ها و ویژگی  هاي وي و خصلت     منی برتري ض
مان سوررئالیست، سایر شاخص     هاي بنیادین این نـوع ادبـی نیـز در اثـر      شاخص اساسی ر

اي از خـاطرات،   مـتنِ شـازده احتجـاب آمیـزه    . شـوند   اي محسوس ظاهر مـی      گونه وي، به 
هیچ توضیح منطقی و عقلایی در کنار         است که بی   ها و مشاهدات عینی     توهمات، کابوس 

هاي دور و دورتر را به زمان حـال، و ذهنیـات را بـه عینیـات         گیرند و گذشته    هم قرار می  
شوند بلکـه بـا    اي تنظیم نمی حوادث داستان برحسب نظم زمانی و گاهنامه. زنند  پیوند می 

قـع تنهـا بـر اسـاس تـداعی      گردند و در وا مرور خاطرات در ذهن بیمار شازده مشهود می      
نمونۀ بارز این اخـتلالات  . رسند ها در اندیشه قهرمان داستان، به اطلاع خواننده می  معانی

زمانی، یادآوري ملاقات شازده با فخرالنساء است که ضـمن آن خـاطرة خـانم جـان کـه                   
 ـ  ها بعد نمی اي دورتر است، یاد فخري که سال مربوط به گذشته   ار خـوبی از رفت ـ   هتوانـد ب

شنود پدر بزرگ و مادر، سپس حرکـات   و  فخرالنساء تقلید کند، تصویر منیره خانم و گفت 
تر به حال، و مجـدداً تجـسم چگـونگی دیـدار بـا             آمیز منیره خانم در زمانی نزدیک      جنون

گیرند  سر هم قرار می  فخرالنساء و گفتگو با او، تمامی این خاطرات طی چند صفحه پشت           
تـوان ارائـه داد، در ابتـداي     ونه واضح دیگري که در این زمینه مـی  نم.)97 ـ  93 :همان(

شازده احتجاب پیر در اتـاق نمـور و نیمـه خـالی، روي صـندلی                . کند  رمان خودنمایی می  
در عین حـال چنـد خـاطرة    . شنود ها را از حیاط می     اش نشسته و صداي جیرجیرك      راحتی

  :دارند متفاوت پیاپی ذهن او را به خود مشغول می
: انتها بود، کلافی سردرگم که در تمامی پهنه شب ادامه داشت      ها نخی بی    آواز جیرجیرك «

. هـا را کیـپ بکـش       فخـري، ایـن پـرده      «:گفـتم .. .هاي هرز باغچه باشند، یـا       شاید لاي علف  
شازده جـان اقـلاً   «:  فخري گفت».هاي لعنتی خیابان را ببینم کدام از آن چراغ خواهم هیچ  نمی

  ».نجره را باز کنم تا یه کم هواي اتاق عوض بشهاجازه بفرماین پ
  :و شازده داد زد

  .فقط هر کاري که گفتم بکن.  تو خفه شو-
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هاي سـیاه   با همان روسري گلدار و همان چشم  . جارو دستش بود  . فخري پیشبند بسته بود   
   :گفت. هایش درشت بود، سفید بود ردیف دندان. و زنده و آن دهان باز

  .ها را پاك کنم ه بفرماین این قاب عکسپس اقلاً اجازـ 
 . ها برسی نه، لزومی ندارد، فهمیدي؟ تو فقط باید به آن اتاقـ 

خندیـد فقـط چنـد دنـدان      قدر کوچک که وقتـی مـی      آن! النساء چه کوچک بود     دهان فخر 
دو خط قـاطع   . هاي درشت عینک    کرد، از پشت آن شیشه      از بالا نگاه می   . شد  سفیدش پیدا می  

هـا کـه پـشت آن     رسـید و بـه دسـت    ها می ها به خط شانه     خط. شد  وقت خم نمی   یچگردنش ه 
خواسـتی   اي روي هم که چـی؟ مـی   ا را ریخته  ه  شازده این : گفت. پیراهن تور سفید بود و نبود     

اسـب  . انگشت دراز و سفیدش را کـشید روي یـال اسـب         «...یا بفرمایی نوکرها  . مرتبشان کنی 
م طی کرد. روشناي  هاي قهوه سفید بود با خال خط تمام یال را تا د .  

فخرالنساء ایستاده بود کنار کالسکه چهـار اسـبه، بـا همـان پیـراهن تـور سـفید کـه روي          
کرد  هاي درشت عینک نگاه می هایی که از پشت شیشه     دار بود، و با همان چشم       اش چین   سینه

  :  اما گفت. کرد یا نمی
   فخري، کبریت داري؟ـ

  :  در آورد، گفتفخري از جیب پیشبندش
 . بفرماینـ

 .خودت روشن کن: النساء گفت فخر
فخـري روشـن   . دار بود، حتماً ها، با همان دستی که توي آستین چین  اشاره کرد به چلچراغ   

   .)11 ـ 9 :همان( »ها را روشن کرد هاي چلچراغ تمام شمع. کرد
 دارد کـه بـه وضـوح    این نقل قول اگرچه اندکی طولانی است اما این مزیت ویژه را در بر       

تـرین   هیچ نظم و ترتیب خاص و بدون کوچـک  هاي مختلف بی   ها و زمان    دهد مکان   نشان می 
واقع در این قطعـۀ کوتـاه حـداقل چهـار      در. گیرند توضیح از جانب راوي، در کنار هم قرار می      

 در اتاق شازده در آخرین شب زندگی او، همان اتـاق    :  کنند  نظر می   زمان و فضاي متفاوت جلب    
النـساء اسـت و هـم     ایام گذشته، محیط خارج از اتاق که احتمالاً باغ شازده در دورة حیات فخر  

هـاي توصـیف شـده، از     تقـدم و تـأخر صـحنه      . چنین تالار بزرگ منزل در روز و ایامی دیگـر         
توان گفـت کـه در ایـن بخـش مـوجز،       اي، دقیقاً قابل تشخیص نیست و می  نظر گاهنامه  نقطه
آمیزند کـه در نخـستین خـوانش مـتن، خواننـده       هم می هاي گوناگون چنان به انها و مک    زمان
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به همین ترتیب نیز، در سراسر رمان گلشیري ماجراهاي مربـوط بـه   . شود زده می  کاملاً شگفت 
و ـ  کـودکی، نوجـوانی، جـوانی، سـن کمـال و پیـري او        ـهاي متفـاوت زنـدگی شـازده      دوره

برحسب توالی زمان وقوعشان، بلکه صرفاً بر این مبنا کـه  هایی که شاهد بوده است، نه        صحنه
هـا بـا بهـره     تداعی معـانی . گردند کند، در متن ظاهر می یک خاطره خاطرة دیگري را زنده می    

عنـوان مثـال      بـه . پذیرنـد   جویی از یک کلمه، عبارت، درونمایه یا تصویري مشابه تحقق مـی           
 خـاتون را در ذهـن او بیـدار        ة منیـره  ، خاطر  شازده »عترت و عصمت  «کنایۀ فخرالنساء دربارة    

. شـود  و مراسم خاکسپاري پدر بزرگ، مراسم خاکسپاري پدر را یادآور مـی       ) 95 :همان(کند    می
هـاي   بینیم که خاطرة ردیف دنـدان  در قطعۀ نقل قول شده نیز به وضوح می) 42 ـ  39 :همان(

النساء را در ذهن شازده بیـدار   هاي سفید فخر یاد دهان کوچک و دندان   سفید و درشت فخري،   
ها و پیشنهاد فخري براي بستن       ها، فکر کیپ کشیدن پرده      کند و آواز ناخوشایند جیرجیرك      می

تردیـدهاي شـازده در    و  در عین حال شک. آورد ها را در یک روز دیگر به یاد شازده می       پنجره
آن «) 11 :همـان  (»یـا نکـرد  .. .اشاره کرد با همان دستی که « ـ  بارة رویدادهاي دوران گذشته   

 »مراد هم بود، یـا نبـود  «) 17 :همان (»یا نشسته؟. سو، پشت این همه، پدر بزرگ ایستاده بود     
 و عدم اطمینان کامل پیرمرد به صحت وقایع رخ داده، عـدم اطمینـانی کـه بـا                    ـ) 93 :همان(

کننـد و    ایجـاد مـی   شود، ابهاماتی در متن      آشکار می  »تماًح« و   »احتمالاً«تکرار مکرر قیدهاي    
  . سازند دار می نمایی و باورپذیري آن را خدشه حقیقت

اش شـکل   هاي افراد خانواده هاي شازده که با تماشاي عکس ویژه توهمات و کابوس    اما به 
آور  انگیز و اضـطراب    هاي ساده و قابل مشاهده در تضادند و فضایی شگفت           گیرند با واقعیت    می

کنـد، عـصایی    خـورد، دسـت دراز مـی        در قاب عکـسش تکـان مـی       پدر بزرگ   . آورند  پدید می 
سپس نوبت به مـادر بـزرگ،    . شود  دارد و به قصد شماتت و تنبیه شازده به او نزدیک می             برمی

: گیـرد  هایشان در برابر نگاه شازده جـان مـی         رسد که عکس    ها، مادر و فخرالنساء می      پدر، عمه 
ي سـفید، شـبح پـدر کـه شـلاق را بـه سـاق              هـا  هاي بلند سیاه و چـشم       ها با لباس    شبح عمه 

ماند، شبح مادر که با  کوبد و گرد و خاك یورتمه رفتن اسبش توي هوا معلق می             اش می   چکمه
خیـزد؛ تمـامی    هایشان را موریانه خورده است، برمی  هایی که چشم    چادر قدي سیاه از میان زن     
مـان مـی       اي اعجاب   این تخیلات خوفناك جنبه    عـلاوه بـر ایـن، در    . شندبخ ـ  انگیز به فضاي ر

کننـد و او نیـز در خـاطراتش گـویی      هایی خـود نمـایی مـی      توهمات بیمار گونۀ شازده تناقض    
شود اما  گیرد؛ مثلاً چهرة خیالی مادر بزرگ اگرچه جوان ظاهر می شخصیتی دوگانه به خود می   
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 ـ   یا آن) 27 :همان(کند   سرفه می»به عادت روزگار پیري   « ر ابهـام   ۀکه خواننده بـا ایـن جمل  پـ
شازده احتجاب سرش زیر بود، اما دید که اسـب      . خسرو برگشت و نگاه کرد    «: گردد  رو می  هروب

  .  که خسرو نام کوچک خود شازده است حال آن) 39 :همان (»روي دو پایش بلند شد
پریـشی اسـت    مسلماً شازده احتجاب نیز، مانند شخصیت اصلی بوف کور، دچار نوعی روان      

اما او این بیماري را از اجداد و نیاکانش به ارث برده و اگرچه          . کند  سم نمود پیدا می   که با سادی  
خـصوص در    هآمیزش با فخري، ب داند لیکن رفتار جنون ها بري می خود را از ظلم و شقاوت آن  

هـاي   جان او، بیانگر همان قـساوت و بیرحمـی   لحظات احتضار فخرالنساء و در مقابل جسم بی      
گونه رفتار، افزون بر ظلم و سبعیت دهـشتناك خانـدان شـازده     این. ر بزرگ استجد کبیر و پد 

مان حکمفرمـا          که در خاطرات او متجلی می      ي شوم، عبوس و هولناك را بر سراسر رشوند، جو
  .کند می

اعجاب انگیزترین حادثۀ رمان، در پایان متن بـه وقـوع            جا نیز مانند بوف کور،     همه در این   با این 
دهـد و ایـن در حـالی     مراد خدمتگزار قدیمی خانواده، خبر مرگ شازده را به خـود او مـی     :  ددپیون  می

شـنود و   هـا را مـی   ها و چلچـراغ  هاي رنگی پنجره کند، صداي شیشه است که شازده هنوز سرفه می    
توان گفـت کـه در    پس می. بیند جسد فخرالنساء را که خون لبش را تر کرده است، در اتاق خود می      

هـاي هولنـاك،    اي از جنبـه   دهنده اي متن، ظهور یا دخالت هیچ عامل اطمینان بخش و تسکین          انته
کاهـد و تنهـا مـرگ اسـت کـه بـا حـضور منحـوس و                    برانگیز داسـتان نمـی      آور و تشویش   حیرت
  .برد ها فرو می اش همه چیز را در ژرفاي سهمناك تیرگی ظلمانی

  
  گیري نتیجه

هـاي رمـان سوررئالیـست در دو اثـر         رسد که تمام ویژگی     ینظر م  هباتوجه به توضیحات فوق ب    
عـلاوه بـر آن هـدایت و گلـشیري در     . شـوند  اي چشمگیر، یافـت مـی       گونه مورد بررسی ما، به   

نهند تا در دنیاي اوهام و اشـباح نفـوذ کننـد            هاي روزمره را وامی     مشهورترین آثار خود واقعیت   
هـا را بـه    هـا و هـذیان   رؤیاهـا،   اندیـشه هاي مادي و ملمـوس جهـان بلکـه ژرفـاي      و نه جنبه  

رأي با نویسندگان سوررئالیست ظـاهراً بـر ایـن گماننـد کـه             ها نیز هم   آن. خواننده نشان دهند  
تنها با رویکرد به عالم وهم، تا آن حدي کـه عقـل بـشري سـلطۀ خـود را از دسـت بدهـد،                 «

 سـید حـسینی   (»ن کـرد ترین هیجانات هستی را درك و بیـا  جا رسید که عمیق   توان به آن    می
1384 :824.(  
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تـأثیر مـستقیم سوررئالیـست       توان گفت که ایـن دو نویـسنده تحـت           البته به صراحت نمی   
مان. اند هاي آن را پذیرفته    ها و بینش   اند و تمامی دیدگاه     بوده هاي سراسـر وهمـی    با این همه ر
پرداز  آندره برتون، نظریه .کردمنزلۀ شاهکارهایی از نوع رمان سورئالیست تلقی        هها را باید ب    آن

ابـراز داشـته    بوف کـور سوررئالیست در اواسط قرن بیست عقیده مشابهی را دربارة     و سردمدار 
 گلـشیري را نیـز برخـوردار از    شازده احتجـاب توان  و امروزه احتمالاً می )Mourier 2006 (بود

  .جایگاهی همانند شاهکار هدایت در نظر گرفت
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